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در یادها نخواهد ماند

با پخش مجموعــه  «از یادها رفته» به عنوان  �
ســریال رمضانی شبکه اول سیما، تعداد آثار فاخر 
(الف ویژه)ای که تاکنون به مناســبت ماه رمضان 
روی آنتن رفته اند، به عدد دو رســید. درســت ۱۰ 
سال قبل یعنی در ماه رمضان سال ۱۳۸۸ بود که 
تلویزیون برای نخســتین بار از سیاست همیشگی 
خود در مقوله گونه های نمایشــی رمضانی عدول 
کرد و ســریال تاریخی  «نردبام آســمان»، ساخته 
محمدحســین لطیفی، را در کنداکتور ماه رمضان 
شــبکه یک قرار داد، حالا بعد از یــک دهه از آن 
تجربه کــه باز هم همــان گونه های همیشــگی 
یعنی آثــار طنز (پایتخــت ۴،  دودکش و پادری)  
و اخلاقــی/ ماورایی  ( شــبهای زاینده رود، مدینه، 
زیــر پای مادر و...)  روی آنتن این شــبکه بودند، با  
«از یادهــا رفتــه»  فرصت دوباره ای بــه یک ژانر 

متفاوت نمایشی داده شده است.
اینکه مخاطب مجموعه های  جنبه هایی نظیر 
نمایشــی  دهه های متوالی به تماشای آثار فاخر 
تاریخــی با فرم هفتگی و تعلق آثــار رمضانی به 
ژانرهایی محدود عادت داده شده و حالا این خرق 
عادت یکباره می تواند با پس زدنش توأم باشــد یا 
خیر را  باید به آینده موکول کرد، عجالتا همین گام 
رو به جلو که پیام هــای اخلاقی رمضانی را لزوما 
نباید از کانال آن گونه های  نمایشی انگشت شمار 

به مخاطب رساند، جای تحسین دارد.
«از یادهــا رفته» هــم به واســطه زرق و برق 
چشــم نواز آثار الف ویژه که به هــر صورت برای 
بیننده اغواکننده هستند، هم به واسطه برانگیختن 
حس کنجکاوی ناشــی از تغییر ژانر و هم متأثر از 
نقش آفرینی بازیگرانی همچون حســین یاری، بیتا 
فرهی و میتــرا حجار که وزنه هــای مهمی برای 
جذب بیننده به حساب می آیند، از همان شب های 
اول پخــش، جایگاه خود را محکم کــرد؛ به ویژه 
اینکه تا پایان قســمت ســوم که طرح موضوع و 
معرفی کاراکترها در دســتور کار بــود، مجموعه 
پرداخت قابل قبولی داشــت اما از قسمت چهارم 
ســریال به بعد که با پایان فصــل افتتاحیه، توان 
ســازنده اثر در پیشــبرد درام و تزریق خلاقیت در 
درام  به قضاوت کشیده شد، نارسایی ها یکی یکی 
خود را نشان دادند و انتقادات از سریال بالا گرفت؛  
انتقاداتــی که نوک تیز پیکان آنها بر کپی برداری از 
شاخص ترین  مجموعه ملودرام عاشقانه/ سیاسی 
یعنی ســریال خانگی  «شــهرزاد» اســتوار بود و 
مقایســه آن درام محکم و کم نقــض (به ویژه در 
فصــل اول)  که  تصویری باورپذیــر و تأثیرگذار از 
مناسباتِ عشق، قدرت، فساد و... در آن به زیباترین 
شــکل خلق شده بود، با روایت باری به هر جهت  

«از یادها رفته» تا چند روز نقل محافل بود.
امــا اگــر فــارغ از نگــرش احساســاتی و بــا 
فاصله گرفتــن از عصبیتــی که کیفیــت پایین  «از 
یادهــا رفته» مســبب آن بوده اســت به موضوع 
نــگاه کنیــم، بایــد اذعان کــرد مجموعه ســازی 
اندازه هــای بهــرام بهرامیــان کــه بهتریــن  در 
ســاخته اش سریال متوسط  «مشــق عشق» بوده 
اســت، در انتخاب مضمــون امتحــان پس داده 
عاشقانه/ سیاســی آن هم در اولین تجربه تاریخی 
خــود راه را اشــتباه نرفته در واقــع نمی توان هر 
مجموعه ای با چنین هســته مضمونی که در یک 
بستر تاریخی نسبتا نزدیک به زمان معاصر می گذرد 
را به کپی برداری  «شــهرزاد» و شــخص حســن 
فتحی متهم کرد، چراکه به جز «شهرزاد» و دیگر 
آثار عاشقانه/ سیاسی فتحی همچون  «مدار صفر 
درجه»،  «شــب دهــم» و  «پهلوانان نمی میرند»  
آثار دیگری نظیر  «کیف انگلیسی» ساخته زنده یاد 
ضیاالدیــن دری در مقیاس داخلی و بســیاری از 
مجموعه هــای تاریخی  هم دقیقا با چنین رویکرد 
و محوریتی ســاخته شــده بودند امــا به هر روی 
زمانی که یک مجموعه ســاز آن هم در ابعادی به 
وسعت مدیوم چند ده میلیونی تلویزیون مرتکب 
ساخت اثری بی کیفیت در اتمسفری شبیه به یک 
اثر درخشــان می شــود، این گونــه بازخوردها هم 
چندان دور از انتظــار نمی نمایند. «از یادها رفته» 
از دو منظر شــخصیت پردازی و شیوه بیان روایی 
به شدت آســیب دیده اســت البته نه اینکه سایر 
ضعف های کار از انتخاب بد و بیجای یک خواننده 
راک بــرای یکــی از نقش هــای اصلی کــه بازی 
بســیار بدی هم ارائه کرده اســت یا مهارت پایین 
کارگردان در هدایت و بازی گرفتن از دیگر نقش ها 
به ویژه نقش شــاخص «مهربانــو» را از یاد ببریم 
ولی با همه اینها، اگر تیم ســازنده مجموعه برای 
طراحی شــخصیت ها به ویــژه کاراکترهای اصلی 
ساخته اش یعنی  «مهراد»، «خسرو» و «مهربانو» 
خلاقیت بیشتری به خرج می داد تا بیننده تعریف 
و تفســیری شــفاف و هویت مند از هر یک از اینها 
داشــته باشد،  اگر فراز و فرودهای دراماتیک قصه 
بر اصول اســتاندارد نــگارش درام و نه بر مبنای 
موش و گربه بازی و تکرارهای بی اثر موقعیت های 
مشابه اســتوار نبود و فراتر از این، اگر تیم نگارش 
مجموعه چشم انداز درســتی از آغاز، اوج گیری و 
طریقه به پایان رساندن درام برای خود ترسیم کرده 
بودند، شــاهد اتلاف ســرمایه برای تولید یک اثر 

ضعیف با عنوان کار الف ویژه نمی بودیم.

نگاه

 «کتاب سال» گالری ساربان
فرانــک آرتــا: نشســت تخصصــی مــروری بر  �

فعالیت های گالری ساربان در سال ۱۳۹۷ روز گذشته 
چهارشنبه  اول خرداد ماه در محل این گالری برپا شد. 
این گالری برای دومین بار مجموعه فعالیت های خود 
را در قالب «کتاب ســال» منتشــر کرد. در این نشست 
ســجاد باغبان ماهر (مدیــر گالری)،  ســعید باباوند، 
 زروان روح بخشــان و دکتر رمضانی حضور داشــتند. 
ســعید باباوند برگزاری این جلسه را در اصل به طرح 
مبحث «کیوریتوری» یا معادل فارســی آن «هنربانی» 
مربــوط دانســت. زروان روح بخشــان بــه تاریخچه 
کیوریتوری در جهان اشاره کرد. سپس درباره تجربیات 
هنربانی خــود گفت و به تجربیــات موفق و ناموفق 
خود پرداخت. باغبان نیز به  ضرورت مکتوب شــدن 
تاریخچــه گالری داری در ایران اشــاره کرد: «به نظرم 
ضروری اســت که باید به گردآوری و تحلیل ســبک 
گالری داری در ایران به شــکل مکتوب  دست بزنیم. 
امسال دهمین ســالگرد فعالیت گالری است. در این 
مــدت فعالیت هایی در این گالری صــورت گرفته که 
بایــد دربــاره موفقیت ها و ضعف هــای آن به بحث 
نشست. ماسعی کردیم به مفهوم گالری داری نزدیک 
شــویم و در عین حال آن را با مفهوم مجموعه داری 
و اقتصــاد هنر پیوند بزنیــم». او در ادامه به تجربیات 
آقای ســاربان،  صاحب گالری، درباره جمع آوری آثار 
هنــری به ایراد ســخن پرداخت. ســپس دکتر جاوید 
رمضانی عنوان کرد :«اکنون که در پایان ســومین سال 
کاری تیم گالری ســاربان قرار گرفته ایــم، باید یادآور 
شــوم که ســیر ارائه در هنر معاصر و مــدرن ایرانی 
تاکنون درگیر روندی نمایشــی و لحنی وارداتی بوده 
و بــه ایجابــات هستی شناســانه جامعه بومی کمتر 
توجه کرده اســت. تحلیل مدیران گالری از وضعیت 
اقتصــادی هنر و هدف گذاری ایشــان برای ایجاد یک 
گالری با رویکردی استاندارد و توجه به اقتضائات هنر 
بومی در پی تصحیح مسیری است که تنها در مدیریت 
گالری خلاصه نمی شود،  بلکه گواه عملکرد درست و 
نادرست از طریق هدایت ناخودآگاه جمعی در مسیر 
اعتلای هستی شناسی آثار هنری است». او ادامه داد: 
«پس از اعمال سیاست های فرهنگی دوره اصلاحات 
و روند اعتلای هنر ایرانی،  تحولات بســیاری در حوزه 
هنر ایران شکل گرفت که بارزترین نمود آن را می توان 
در اشــکال هنر مدرن و معاصر مشــاهده کرد. با این 
حال مــن روش و رویکرد گروهــی گردانندگان گالری 
ســاربان را می پســندم؛ چون فارغ از موفقیت یا عدم 

موفقیتشان، باید مورد تأمل و بازخوانی قرار گیرد».

گزارش

سال شانزدهم    شماره 3435 هنر پنجشنبه   2 خرداد 1398

وفا حویزاوي: اردیبهشت امسال دانشگاه تهران میزبان 
دومین سال سمپوزیوم ملي آثار علوم اجتماعي ایران 
در قالب ارسال مقاله و مستند جامعه شناختي بود که 
برای ســه روز (متوالي) در دانشــگاه علوم اجتماعي 
برگزار شد. در حالي که به نظر مي رسید کار سمپوزیوم 
به اتمام رســیده است، خبر از برگزاري نمایشگاهي به 
نام دانشــگاه به کیوریتوري آیدیــن باقري (که پیش تر 
مسئولیت بخش مستند هاي سمپوزیوم را نیز عهده دار 
بود) اعلام شد؛ نمایشــگاهي که در دو بخش فضاي 
عمومي با حضور علي اتحاد، هنرمند شهري و فضاي 
داخلــي و همایون ســیریزي، نگار فرجیانــي، پانته آ 
اسلامي، هومن طالبي، نیما اسماعیلي پور، آیدین باقري 
و شــقایق کامیار در پلتفرم ۳ برگزار شد. آیدین باقري 
که خود نیز جامعه شــناس است، گفت: «سال هاست 
دانشــجویان و اســتادان علوم اجتماعي، خودشــان 
تولیــد محتوا کرده و خود نیــز آن را مصرف مي کنند. 
مســئله حائز اهمیــت امروز بیش از پیــش خروج از 
این محدودیت و طــرح آن در دیگر حوزه هاي دانش 
اســت و حداقل با قدم گذاشتن در بستري بینارشته اي، 
از امکانــي بالقوه  براي گســترش مخاطبان برخوردار 
شد. گمان مي کنم ارتباط نداشتن رشته هاي متفاوت با 
یکدیگر و جزیره بودگي آنها نیز افزون بر مسائل دیگر، 
حول دانشگاه اســت که امکان هرگونه مواجه جدي 
و نقادانــه با آن را مي گیرد. رخوت و تغییر کارکردهاي 
نظام آموزشــي عالي از تولید دانــش به تولید نیروي 
کار صرف و تبدیل آن به بنگاه اقتصادي که مســتقیما 
برگرفته از تغییرات ســاختاري حوزه اقتصاد اســت، 
شــرایط را به گونه اي رقم زده که شاید دستاورد آن جز 
مدرســه و دانشگاه زدایي نباشــد. در طول جمع آوري 
آثار، متوجه شــدم تاکنون کار جدي و شایان عرضه  در 
این زمینه بسیار اندک بوده و گویا در این سال ها دغدغه 
هنرمنــدان نبوده اســت. هرچنــد در جامعه هنري، 
گروه ها و فضاهاي آموزشــي مســتقل با رویکردهاي 
متنوع دیده مي شــوند کــه برخي از آنها نیز ســال ها 
فعالیت مي کنند و حضور آنها گواه بر فاصله معنادار 
میان محتواي نظام آموزشــي و فهــم متفاوت آنها از 
لحظه اکنون در معناي عام اســت؛ اما اینکه بگوییم 
به صورت مشــخص کاري انجام شــده باشــد، خیر؛ 

دست کم من نتوانستم پیدا کنم». آثار نگار فرجیاني که 
برگرفته از تلاش هاي چندســاله وي است و در غالب 
پروژه اي به نام مونوکسید تهران در مدارس ابتدایي تا 
دبیرستان انجام مي شد و حکایت از نگاه دانش آموزان 
به شــهر در مناطق مختلف دارد، نگاهي که کودکان 
این شهر با آن غریبه  اند. اثر همایون سیریزي به نام «در 
سر دانشــگاه تهران» که ابدا اعتقاد ندارد اثري هنري 
ارائه کرده و نسبت ســردر را در گذار تحولات سیاسي 
و اجتماعي تحلیل مي کند، نیما اسماعیلي پور که سه 
نامــه را در برابر دیدگانمان به نمایــش مي گذارد که 
برگرفته از تک اثر وي در مجموعه سرمایه ملي (پشت 
اســکناس ۵۰ توماني) اســت و او نیز تلاش مي کند تا 
جــداي از مواجه  شــدن ما با اثر پیش تر اجراشــده در 
خلال نامه ها، مجــددا آن را از نو بخوانیم. آثار هومن 
طالبي و پانته آ اسلامي بیش از آنکه اثر باشند، خروجي 
طرز تفکري هستند که سال ها پیش در فضاي آموزش 
موازي به نام کانون معماران معاصر شکل گرفت و در 
پي آن است تا راه حلي باشد در برابر  نهاد دانشگاهي. 
اثر آیدین باقري و شقایق کامیار به نام ضد انحصار که 
از بازي به منظور ابزاري براي بیان و به چالش کشــیدن 
مخاطــب بهره مي برند، بــا الهام از بــازي مونو پولي 
از طریــق تغییــر مکانیک بازي، بــازي جدیدي به نام 
آن مونو پولــي ارائه مي دهنــد و ما را بــه تفکر براي 
مقابله با پدیده توسعه دانشگاه ها که منجر به  نوعي 
زمین خواري به شکل گســترده شده، دعوت مي کنند.
جــداي از آثار به نمایش گذاشته شــده، اگر از ســردر 
دانشگاه آزاد هنر در خیابان فلسطین و دانشکده سینما 
و تئاتر خیابان ورزنده گذشتید و کالیگرافي خارج شده از 
پنجره اي دیدید، تعجب نکنید؛ این تک فریم به صورت 
پیست آپ اجرا شده کار Blindهنرمند خیاباني است با 
عنوان میراث گمشده که روایتي از فقدان کارکردهاي 
دانشــگاه و نتیجه زیست دانشجویي هنرمند است.در 
نهایــت کیو آر کدهایي که در قالب اســتیکر با عنوان 
خاطرات مدرســه بر ســردر ۳۰ مدرســه و به صورت 
اتفاقي از ســوی علي اتحاد اجرا شده اند. با اسکن این 
کدها، خاطراتي از دوران مدرســه هنرمند را در شــهر 
ساري مي شنوید؛ خاطره هایي که شاید بتوان در تجربه 

بسیاري از افراد آنها را یافت. 

دانشگاه به روایت یک نمایشگاه

 مازیار معاونى

دو شــب به یادماندنــي را به خوانــدن رمان نفس گیر «جان»، نوشــته 
عمادالدین باقي گذراندم؛ رماني که به گفته نویسنده «یک گزارش داستاني 
تقریبا رئال اســت»، اما به عقیده من این کتاب سراسر رئال است و نیز آنجا 
کــه وي مي گوید تخیلــي برآمده از واقعیات و تجربیاتش را مي نویســد باز 
هم واقعي به نظر مي آید؛ -حتي روایت قتل برادر قهرمان داستان- آن قدر 

واقعي که نمي توان مرز بین خیال و تجربه نویسنده را بازشناخت.
بارهاوبارها با روایاتش گریســتم؛ پرداخــت صحنه ها چنان دقیق و ناب 
و «واقعي» بود که بي اختیار مانند فیلمي از جلوي چشــمانم مي گذشــت! 
و دردي به جانم مي نشــاند؛ بارها با خواندن شــرح لحظات مراسم اعدام، 
نفســم بند آمد و پاهایم لرزید! ســالني نیمه تاریک بــا تیرآهني بلند و یک 
چهارپایــه و طنابــي آبي و پزشــک و ســرباز و محکوم و... و چــه تراژدي 
مضحکي که ممکن اســت هرکدام از ما، خود را در فضاي بین کف و سقف 
آن اتاق لعنتي، معلق ببینیم! حتي با یک اشتباه کوچک... به همین سادگي.
نیمه هاي شــب از شدت وحشــت دیگر توان ادامه نداشتم، اما شیوایي 
قلم نویســنده در روایت هر ماجرا و نیز دلهره براي دانســتن انتهاي آن، به 
خواندن بیشــتر، ترغیبم مي کرد. هم زمان با خواندن داســتان، مخاطب به 
پارادوکســي که «باقي» با آن دست به گریبان اســت، گرفتار مي شود! جدال 
بیــن عقل و عاطفه، گاها عذاب وجــدان و گاه دردهایي به خواننده هجوم 
مي آورند که عمیقا او را به چالش مي کشــد و با سؤالاتي مواجه مي کند که 
پاسخ به برخي جز با قرارگرفتن در شرایط مشابه میسر نیست... که چه روز 

تلخ و تصمیم سختي خواهد بود!
از نگاه من داستان پس از ورود قهرمان به زندان، 
رنگ وبوي تــازه اي مي گیرد؛ زیرا مخاطب با عبور 
از فضاي احساســي و عاطفــي بخش هاي قبل، 
وارد فضایي کاملا منطقي و عقلاني مي شود و در 
انتها؛ در بخش «حوار با القاعده» نویســنده تمام 
سؤالات ذهن ما را پاســخ مي دهد و تشویش ها 
را مي زدایــد؛ ایــن بخــش قطعا بیــش از ما بر 

مخاطباني از فرهنگ، زبان و جوامع دیگر مؤثر واقع خواهد شد.
و اما رئال بودن داستان بیش از همه، آنجا رخ مي نماید که باقي «خود» 

را به چالش مي کشــد! احساساتش را در شــرایط مختلف و «سخت» ابراز 
مي دارد؛ همان جا که از آچمزشدن مقابل فرزندش مي گوید؛ از بغض هایش 
مي گوید و گریه هاي «پنهاني» در گوشه اي از زندان؛ از «پاره شدن بند دلش» 
هنــگام ورود به بنــد جانیان؛ از تصور ورود به ســالن اعــدام براي «اعدام 

وحشت» و....
این چنین کالبدشــکافي روح و روان و ذهن، خود شــجاعت و جسارتي 
مي طلبد که- نه تنها از هر نویســنده که- از هر انســاني ســاخته نیست؛ از 
ســویي، «باقي» قهرمان داستان خود را سوپرمني معرفي نمي کند که وراي 
تصورات ما باشــد و نتوان بــا او و دقایقش همذات پنداري کرد؛ جانیار یکي 
از ماســت؛ برآمده از همیــن جامعه و در همین شــرایط اجتماعي با تمام 
مختصات انســاني مانند غم، تــرس، یأس و...؛ او طعم فقر را چشــیده، با 

بي کاري دست وپنجه نرم کرده، شکست ها خورده و... .

تمامي این مؤلفه هاســت کــه این اثر را خواندنــي و البته جاودانه 
خواهد کرد. باوجوداین ایرادهایي نیز به کار وارد اســت؛ عدم پیروي از 
سبک خاصي در گفتار، استفاده هم زمان محاوره و معیار، عدم تفکیک 
زبــان و لحــن راوي و قهرمان با افرادي که ســواد چنداني نداشــتند؛ 
نویسنده از شخصیت اصلي داستان تا قاضي، مجرم، افراد عامي، پیر و 
جوان همه را با یک لحن و طرز بیان در مکالمات، به ما معرفي مي کند 
که کمي از باورپذیري شخصیت ها مي کاهد که البته از جذابیت داستان 
کم نمي کند؛ پیرو این امر گاهي در حین گفت وگوها حس خواندن سایر 
نوشته هاي باقي به مخاطب القا مي شود! (به نظر مي آید این طرز بیان 
از آنجا نشئت گرفته که باقي خود را رمان نویس نمي داند و پرداختن به 
درون مایه حقوق بشــري داستان بیش از جزئیات داستان نویسي برایش 
مهم بوده اســت). مي دانیم که باقي یا جانیار، جامعه شــناس است و 
فقه مي داند؛ اما همراهي با عقاید او در همان فرمت علمي از ســوي 
دیگــران غریب و نامأنوس به نظر مي آیــد؛ نقل قول ها از نظمي کلي- 
به لحــاظ صفحه بندي- پیــروي نمي کنند و گاهي از فــرم کلي کتاب 
عــدول مي کنند و باعث ســردرگمي خواننده مي شــوند که باز هم این 
جزء مواردي اســت که مربــوط به ویرایش و امور فني کتاب اســت و 
مي تــوان از آن صرف نظر کرد، اما در ترجمه کتــاب حتما باید اصلاح 

شود و مدنظر باشد.
علاوه براین انتخاب اســامي مســتعار بــراي برخي زندانیــان نیز کمي 
کلیشه اي و شــعارگونه است؛ (البته که شاید نویســنده از این نام گذاري ها 
منظوري داشــته اســت...)، اما براي مــن مخاطب، انتخاب نــام «جانیار» 
دلنشــین ترین بود، زیرا هیچ شــعاري در آن نهفته نیســت و در عمل ثابت 

شده است.
در نهایت آرمان من و آرزوي قلبي ام این اســت که روزي کشــورم و 
فراتر از آن، جهاني که در آن زیست مي کنم، پر شود از «جان» یاراني که 
بــه حق حیات هر جنبنده اي معتقدند و در عمــل به آن نیز «توانگر»ند 
و در ایــن راه، بي دریغ تلاش مي کنند و تا پــاي جان و مال و آزادي باقي 
مي مانند. باشــد که عفو و گذشــت با تاروپود وجودمان آمیخته و لذت 

انتقام برایمان بي معنا شود.

درباره کتابِ «جان» نوشته عمادالدین باقي
کالبدشکافي ذهن

فاطمه فریمانی

کیفیت آثــار بخش رقابتی هفتادودومین فســتیوال 
ســینمایی کن دچار افت شــدیدی شــده اســت! شاید 
بخش هــای جنبی جشــنواره مانند «هفتــه منتقدین» 
و «کارگردانــان» بــا توجه به حاشــیه قرارگرفتن آنها از 
فیلم هایی با محتوای بهتری برخوردارند! چرا بعضی از 
فیلم های جشنواره بزرگی مانند کن از تأثیرگذاری کمتری 
نسبت به گذشته برخوردار هستند؟ و این در حالی است 
که تعداد قابل ملاحظه ای از این فیلم های قوام نیافته در 
بخش رقابتی برای گرفتن نخل طلا نیز کاندیدا شده اند! 
تعداد فیلم های خوبی که در طول ســال در کشورهای 

مختلف ساخته می شــوند کم نیست و جشنواره بزرگی 
مثل کــن بیش از هــزاران فیلم در طول ســال دریافت 
می کند! اما جواب این سؤال در چه چیزی نهفته است؟! 
یکی از دلایلی که در سال های اخیر می تواند مسبب این 
جریان باشــد، شیوه ارســال فیلم هاست که دیگر توسط 
تهیه کنندگان یک اثر به طور مستقیم صورت نمی گیرد و 
از آنجایی که مراسلات پستی، جای خود را با لینک های 
اینترنتی عوض کرده اند، نحوه درخواســت و شرکت در 
یک جشنواره دیگر در دست پخش کننده  های فیلم است؛ 
زیرا یکی از دلایل مهمی که در سال های اخیر در انتخاب 

فیلم های جشــنواره ها نقش مهمی را ایفا می کند، این 
اســت که فیلم توســط چه کمپانی مطــرح و پولداری 
پخش خواهد شــد! حال این پرســش مطرح می شــود 
که چرا کمپانی های پخــش در این روزها نقش پررنگی 
را در جشــنواره بزرگی مانند کن ایفــا می کنند؟ درواقع 
بخش عمــده ای از وظایف یک جشــنواره بر دوش یک 
پخش کننده قرار دارد تا از فشــاری که در طول جشنواره 
برای برگزارکنندگان آن صورت می گیرد کاسته شود؛ چون 
بعد از انتخاب فهرســت نهایی فیلم های مســابقه، این 
پخش کننده هر فیلمی است که مسئولیت رسیدگی، سفر 
و پیگیــری کارهای کارگردان و گروه اعزامی او را برعهده 
دارد! بنابرایــن نقش یک پخش کننده فیلم در ثبت نام و 
نحوه ارسال فیلم، پیگیری، زیرنویس کردن و حتی گرفتن 
جوایز و رســاندن آنها به دست فیلم سازان نیز مثمرثمر 
است! در نظر بگیرید که بیشتر جشنواره های بزرگ هنری 
و ســینمایی جهان مانند کن، ونیز و لوکارنو در شهرهای 
بســیار کوچکی برپا می شوند که تنها یک خیابان اصلی 
در این شــهرها وجود دارد، به همین دلیل حضور موفق 
یک کمپانی پخش برای یک جشنواره سینمایی همراه با 

امنیت روانی و مالی برای هر دو طرف است! 
بنابرایــن گاه جشــنواره ها بــرای راضی نگه داشــتن 

پخش کننده هایــی که بــا آنهــا در ارتباط هســتند، به 
نشــان دادن فیلم های ضعیفی نیز تن درمی دهند! البته 
شرط جشنواره ای مانند کن برای فیلم های پذیرفته شده 
در بخش اصلی، نشــان دادن آنها در سینماهای فرانسه 
اســت. به همین دلیل سال گذشــته فیلم های کمپانی 
«آمازون» و «نتفلیکس» به خاطر نپذیرفتن این شروط از 
برنامه اصلی جشنواره خارج شــدند، زیرا آنها به دنبال 
ســود یک جانبه خود بوده و فیلم های «روما»، ســاخته 
«آلخاندرو گونســالس ایناریتو» و «آن سوی باد»، آخرین 
ســاخته فیلم ســاز فقید تاریخ سینما «اورســن ولز» نیز 
نتوانســتند در جشــنواره کن روی پرده بروند! اما همین 
کمپانی های تهیه و پخش آثار نپذیرفته خود را بلافاصله 
در جشــنواره ونیــز نمایش دادند! «ممنتــو»، «بوتیک»، 
«ام. کا.دو»، «پیرامیــد»، «ســونی»، «وُلف» و «ترایگون» 
امروزه از پخش کننده های قوی ای هستند که در جشنواره 
کن می توان از آنها نام برد! شــاید ذکر این نکته خالی از 
لطف نیست که فیلم های «همه می دانند»، به کارگردانی 
«اصغر فرهادی »و «سه چهره»، آخرین ساخته «جعفر 
پناهی» توسط «ممنتو» در سال پیش در جشنواره کن و 
اکثر کشــورهای جهان اکران شدند! در سینمای ایران نیز 
نقش پخش کننده بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیاری 
از فیلم سازان ما از دانش زبان انگلیسی برخوردار نیستند 
و ایــن در حالی  اســت که فیلم های خوبــی در کارنامه 
هنری خویش دارنــد! به همین دلیل  ایــن روزها دیگر 
فیلم سازی نیست که بدون یک پخش کننده، هوس رفتن 

به جشنواره ای به سرش بزند!

 همراه با هفتادودومین جشنواره فیلم کن
پخشِ بى کیفیت  مجید موثقى
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